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مقام معظم رهبری رحلت آیت االله 
حسینی شاهرودی را تسلیت گفتند

پایگاه اطلاع رســانی مقام معظــم رهبری:  �
حضرت آیت االله خامنه ای در پیامی رحلت فقیه 
ربانی آیت االله ســیدمحمد حسینی شاهرودی را 
تســلیت گفتند. متن پیام مقــام معظم رهبری 
به این شرح است: «رحلت فقیه ربانی آیت االله 
آقــای حاج ســیّد محمّــد شــاهرودی را که از 
فقهای برجســته ی حــوزه ی علمیه نجف و در 
ســالهای پس از انقلاب ســاکن قــم بودند، به 
حوزه هــای قم و نجف و به عمــوم ارادتمندان 
و شاگردان آن مرحوم و بخصوص به آقازادگان 
و بازماندگان ایشــان و وابستگان به بیت شریفِ 
آیت االله العظمی شاهرودی  ایشان مرحوم  والد 
از مراجع دوره ی قبل در نجف، تســلیت عرض 
میکنــم و علــو درجــات و رحمــت و مغفرت 
الهــی را بــرای آن مرحوم مســألت مینمایم». 
گفتنی اســت در پی رحلت فقیه ربانی، مرحوم 
آیت االله ســیدمحمد حسینی شاهرودی، مراسم 
بزرگداشتی از سوی حضرت آیت االله خامنه ای، 
مقام معظم رهبری، شب گذشــته بعد از نماز 

مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار شد.

جلسه شورای عالی انقلاب 
فرهنگی با حضور رؤسای ۳ قوه

جلسه  � پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: 
شــورای عالی انقلاب فرهنگــی دیروز با حضور 
رئیســان قــوای ســه گانه و اعضا به ریاســت 
حجت الاســلام حســن روحانی تشــکیل شد. 
در ایــن جلســه حوزه های مختلــف فرهنگی، 
منابع اجتماعی و ظرفیت هــای فراگیر، اثرگذار 
و جدیــدی که در عرصه فرهنــگ و جامعه به 
وجود آمده اســت، مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفــت. اعضای شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
در ایــن جلســه همچنین سیاســت گذاری ها و 
راهبردهای فرهنگی را که باید با توجه به همین 
زمینه ها و ظرفیت ها اتخاذ شود، بررسی کردند.

جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت 
در تعطیلات بهارستان

بررسی آخرین وضعیت شیخ زکزاکی
شرق: کمیســیون امنیت ملی مجلس امروز  �

تشــکیل جلســه می دهد؛ جلســه فوق العاده، 
با هیئت رئیســه جدید، آن هــم در روزهایی که 
بهارســتانی ها در تعطیــلات هســتند. موضوع 
جلســه امــا باعــث شــد تــا دیــروز توجهات 
بیش از پیش به این خبر معطوف شــود؛ بررسی 
آخرین وضعیت شیخ زکزاکی. به گزارش «ایسنا»، 
در این جلســه برخی از مســئولان دستگاه های 
مربوطه هم حضور دارنــد، هرچند نامی از آنها 
نیامده اســت. در حالی که به نظر می رسد غالب 
اعضای کمیســیون به خاطر برنامه تابستانی در 
پایتخت حضور نداشــته باشــند. از سوی دیگر، 
فقــط دو نفر از اعضای کمیســیون امنیت ملی 
که حالا به خاطر فــوت صفاری نطنزی ۲۲ نفره 

است، نماینده تهران هستند.
عجله رئیس جدید برای تشکیل جلسه

تلفن نماینده هــای مجلس که در حوزه های 
انتخابیه هســتند، در دســترس نیســت. کمال 
دهقانــی، نماینده تفــت که ازجملــه معدود 
نماینده هایی که در دســترس اســت، در این باره 
می گوید: «کمیسیون می تواند جلسه فوق العاده 
بگذارد. اما بر اســاس آیین نامه، جلسه با ۱۵ نفر 
شکل رســمی به خود می گیرد. جلسات رسمی 
کمیســیون نیز با دســتور کار و بــرای رأی گیری 
بایــد به حد نصاب برســد. این جلســه احتمالا 
برای بررسی موضوع اســت و تصمیم گیری در 
آن اتفاق نخواهد افتــاد؛ چراکه تصمیم گیری و 
رأی گیری در آن منوط به رســمی بودن جلســه 
اســت». او ادامــه می دهــد کــه برنامــه اکثر 
نماینده ها که در تعطیلات تابســتانی هستند این 

بود که این هفته نباشند.
هیئت رئیسه جدید کمیسیون اما گویا توجهی 
به شــرایط ندارد و برای تشــکیل جلسه عجله 
دارد. مجتبــی ذوالنور، نماینده قم که در ســال 
آخر به ریاســت کمیســیون امنیت رسید، با یک 
رأی بیشتر از حشــمت االله فلاحت پیشه که سال 
سوم به ریاســت ۱۴ســاله علاءالدین بروجردی 
بر این کمیســیون پایان داده بود. اما نتوانســت 
بیش از یک ســال بر صندلی ریاست کمیسیون 
بنشــیند تا جریان نزدیک به پایداری در مجلس 
به ریاست برسد. حالا کمیســیون امنیت درباره 
بررســی آخرین وضعیت شــیخ زکزاکی جلسه 
دارد. ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه است 
که از سال ۲۰۱۵ زندانی است. گزارش ها حاکی 
از وضعیت وخیم او در زندان اســت و پســرش 
دیروز در نامه ای نوشــته است: «بر اساس همه 
آن چیزی که من در هفته گذشته از متخصصان 
پزشــکی شــنیده ام و بــا قلبــی آکنــده از درد 
می خواهم بیان کنم، این است که در این شرایط، 
تقریبا همه گزینه ها برای حفظ جان ایشان عملا 
از دســت رفته اند و هیچ چیزی که بشــود به آن 
دل بســت، اکنون وجود ندارد! می شــود گفت 
پدرم شــیخ ابراهیم زکزکی را دارند می کشــند. 
یک قتل هم اکنــون در حال انجام و تقریبا رو به 
پایان است و عاملان مصمم اند که این امر اتفاق 

بیفتد».

چهره عناد در شاهنامه
... و دقایقی به سرخوشــی و شــادى به گفت وگو 
می ایســتند و یکدیگر را ســتایش می کننــد و فرود از 
بهرام می خواهد که فرماندهان ســپاه را به دژ دعوت 
کند، تــا او نیز به آنان بپیوندد و بــا آنان در کین جویی 
پدر همراه شــود. بهرام می گوید: «پیــام تو را به توس 
خواهم رساند، اما توس انســان بی خردى است و اگر 
بعد از بازگشــت من، فرد دیگرى نــزد تو آید، بدان که 
براى گفتن درود نیامده است».بهرام چون به نزد توس 
بازمی گردد، با شــادمانی می گویــد: «آن جوانی که بر 
فراز کوه است، کسی جز فرود، برادر شهریار جوانمان، 
خسرو نیســت و او ما را به دژ فراخوانده به شادنوشی 
و این گــرز زرین را نیز به عنوان هدیــه تقدیم فرمانده 
ســپاه، توس پهلوان کرده است».توس لجوج و عنود 
با خشــم به بهــرام می گوید: «من به تــو گفتم او را با 
تازیانه بر ســر زنــی و به نزد من آوری، اگر او شــهریار 
است، پس من که هســتم، چگونه یك ترك زاده مانند 
زاغی سیاه، راه سپاه مرا بســته است. از این گودرزیان 
کارى برنمی آید، مگر آنکه به ســپاه ایران آسیب وارد 
کنند».بهرام در پاســخ می گوید: «اى پهلوان، بی سبب 
خشــم مگیر و از خداوند بترس و از شاه ایران شرم کن 
که فرود برادر اوســت و اگر سپاهی از ایران به نبرد او 
برود، کشــته خواهد شــد».بهرام به قشونی که توس 
سوداى فرســتادن آنان براى بازداشت و به بندکشیدن 
فرود را دارند، می گوید: «از این کار خویش شــرم کنید 
که او فرزند سیاوش اســت و برادر شهریار ایران زمین؛ 
می خواهید چه کنید؟» و آنان از رفتن بازمی مانند ولی 
ریو، دامــاد توس براى گرم کردن بــازار خویش اظهار 
می دارد که می رود و هر دوى ایشــان را به بند کشیده، 
با خود می آورد و چون به فرود نزدیك می شود، کمان 
را بــه زه کرده، آن دو را آمــاج تیرهاى خود می گرداند 
و فــرود پیــش از او، داغی بــر دل تــوس و دخت او 
می گذارد. با کشته شدن ریو، توس چندین فرمانده خود 
را یك به یك می فرستد و فرود یا خود آنان و یا اسبشان 
را هــدف می گیرد و بانوانی که در دژ زندگی می کردند، 
با کشته شدن یا ناکام ماندن فرماندهان سپاه ایران، فریاد 
شادى سر می دهند که خشم سپاه ایران را برمی انگیزد.
سرانجام بعد از ناکام ماندن توس و گیو و ده ها پهلوان 
دیگر، بیژن زره ســیاوش را می پوشد و بر اسبی تیزتك 
می نشیند. اما فرود، اسب او را هدف می گیرد و اسب بر 
زمین فرومی غلتد و بیژن اســتوار از اسب فرو می جهد 
و شمشیر به دســت به ســوى فرود می شــتابد. فرود 
تیرى دیگر به ســوى بیژن می افکند و بیژن سپر بر سر 
 می کشد و تیر در میانه سپر می نشیند. فرود چون بیژن 
را در برابر خویش می بیند، به او پشت می کند تا به دژ 
بازگردد. بیژن تیغ فرود می آورد و زره فرود را از پشــت 
می شــکافد و اســبش را نیز مجروح می کند، اسب بر 
زمیــن فرومی غلتد و فرود به هر ترتیب شــده، خود را 
به دژ می رساند و نگهبانان با شتاب در دژ را می بندند. 
زنان از فراز باره دژ بیژن را ســنگ باران می کنند و بیژن 
ناگزیر به نزد توس بازمی گردد. توس با ازدســت دادن 
چندین ســردارش آنچنان خشمگین اســت که دیگر 
به کیخسرو نمی اندیشــد و از سر لجاج و عناد سوگند 
می خــورد: «ایــن دژ را با خاك یکســان خواهم کرد».
نیمه شــبان جریره، مادر فرود و همسر سیاوش خوابی 
هولناك می بیند که دژ ســپد کوه در آتش می سوزد و 
چون از فراز باره می نگرد، دژ را در محاصره سپاه ایران 
می بیند، نزد فرود رفته، او را بیدار می کند و از محاصره 
دژ ســخن می گوید و فرود می داند که روزگار او سپرى 
شده است، همان گونه که روزگار پدرش در جوانی به 
سر رسید. فرود تصمیم می گیرد در مبارزه جان بسپارد 
تا آنکه چون گوسپند سر او را ببُرند و چون خورشید در 
آسمان ظاهر می شود و زمین و زمان روشنی می گیرد، 
فرود با هزار ســپاهی ترك به میان ســپاه ایران می زند 
و قبل از آنکه آفتاب به میانه آســمان رســد، از ســپاه 
ترك جــز اندکی به جاى نمی ماند و فرود به ناگزیر راه 
بازگشــت به دژ را در پیش می گیرد. رهام و بیژن در راه 
بازگشت فرود کمین کرده بودند و چون فرود، کلاهخود 
بیژن را می بیند، شمشیر برمی گیرد تا به مقابله با بیژن 
بپردازد ولی بیژن با ضربتی بر کتف او، دســت فرود را 
به زیر می آورد و فرود با فریادی شــتابان به ســوی دژ 
می تازد ولی بیژن اسب او را پی می کند با این حال فرود 
خود را بــه دژ می افکند و در را می بندنــد. فرود را بر 
تختــی می خوابانند و زنان زاری ها می کنند و می دانند 
که ایرانیان به زودى دژ را ویران و همه گنج هاى آن را 
فراچنگ خواهنــد گرفت. و چون جریره فرزند خویش 
را باخته روان می بیند، فرمان می دهد همه اســبان را 
پی کنند و تمامی خواســته دژ را در آتش بســوزانند و 
ســپس به بالین فرود آمده و چهره خــود را بر چهره 
فرود می نهد و دشنه برمی کشد و شکم خود را می درد 
و همــه زنان دژ نیز چنین می کننــد و چون ایرانیان در 
دژ می گشــایند، دژ را در آتش سوخته می بینند. بهرام 
دل آزرده، توس را خطاب قرار داده، می گوید: «حداقل 
کشنده سیاوش ایرانی نبود، حال آنکه ما چاکران شاه، 
برادر شهریارمان و فرزند محبوب ترین ایرانی را به قتل 
رساندیم. شرممان باد».چون توس، رهام را می بیند که 
زانوى غم در آغوش گرفته، می گرید و جریره را بر پیکر 
بی جان فرزند خویش دریده شــکم می بیند، چهره اش 
به زردی می گراید. گودرز با مشاهده آن خونین پیکران 
سخت خشگمین شــده، توس را خطاب قرار می دهد 
و می گویــد: «آنکه بــر این تخت مــرگ آرمیده، فرزند 
ســیاوش اســت و با بی خردى تو، این پیکرها به خون 

آغشته گشته».
چنین گفت گودرز با توس و گیو/ همان نامداران و 
گردان نیو/ که تندى نه کار سپهبد بود/ سپهبد که تندى 
کند، بد بود/ ز تیزى گرفتار شد ریو نیز/ نبود از بدِ بخت 
ما مانده چیز/ هنر بی خرد در دل مرد تند/ چو تیغی که 

گردد ز زنگار کُند.

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال شانزدهم    شماره 3471 چهارشنبه   19 تیر 1398

ایسنا: دومین نشست مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســلامی با رئیس کل دادگســتری تهران در محل 
دادگســتری تهران با حضور جمعــی از معاونان 
برگزار شد. در این نشســت غلامحسین اسماعیلی 
با تبریک دهه کرامت گفــت: به دلیل جایگاه ویژه 
سخنگویی قوه قضائیه، لازم است تعامل بیشتری با 
اصحاب رسانه و مبادی ذی ربط در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی برقرار شود؛ زیرا امروز متأسفانه از 
طریق قاب رسانه ای تصویر خوبی از قوه قضائیه به 
جامعه ارائه نمی شود. او تصریح کرد: البته بخشی 
از این نگاه به دلیل وجود نقص در اطلاع رسانی قوه 
قضائیه و بخش دیگری مربوط به اصحاب رســانه 

در شــقوق مختلف آن اســت و چنانچــه تعامل 
ســازنده ای از طریق این نشست های مشترک ایجاد 
شــود، می توان تصویــر ارائه شــده را اصلاح کرد. 
اسماعیلی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار 
با مســئولان عالی قوه قضائیه بر همکاری ســایر 
رســانه ها با این قوه برای ارائه تصویری مناسب و 
هنرمندانه از اقدامات صورت گرفته تأکید فرمودند. 
اسماعیلی در ادامه تأکید کرد: به همکاران قضائی 
تذکر داده شده که در حوزه فرهنگ و رسانه تا آنجا 
که ممکن است مراتب و موضوعات مدیریت شود 
که صرفا برخورد قضائی صورت نپذیرد و به نحوی 

این موضوع منجر به اباحه  گری نشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست 
گفت: با توجه به مناســبات ایجاد شده بین دستگاه 
قضا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امید می رود 
قضات در موارد مربوط به تخلفات، روش نرم را بر 

روش سخت مقدم بدانند. 
ســیدعباس صالحی افزود: تشــکیل شــورای 
حل اختلاف ویــژه فرهنگ و رســانه می تواند گام 
بلندی در مســیر تعامل هر چه بهتــر قوه قضائیه 
به شمار آید. او تصریح کرد: البته ما منکر تخلفات 
نیســتیم ولی اگر خود وزارتخانه در مسیر برخورد 
و تماس بــا تخلفات قرار بگیرد بــا هزینه کمتری 
موضــوع خاتمه خواهد یافت؛ زیرا شــناخت های 

درون ســازمانی، توانمندی های بهتــری برای حل 
معضلات در پی خواهد داشت. او ادامه داد: مقوله 
دیگر احضار مدیران ارشد و میانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی به مراجع قضائی است که این امر 
با تعاملات قبلی باید انجام شــود تا جایگاه اقتدار 
و موقعیت یــک مدیر در نظام مورد خدشــه قرار 
نگیــرد. او افزود: ظرفیت هــا و حوزه های تعاملی 
گســترده ای از قبیل پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای 
سطح سواد رســانه ای، عفاف و حجاب و... داریم 
که می تواند منشــأ اقدامات مشترک در آینده باشد، 
زیرا همه دلســوزان نظام به قــوه قضائیه مقتدر و 

معتمد، اعتماد راسخ دارند.

شرق: ۲۰ سال از حمله به کوی دانشگاه در 
۱۸ تیر ۷۸ گذشــت؛ اتفاقی که آن شب در 
خیابــان امیرآباد تهران اتفاق افتاد و فردای 
آن روز دانشــگاه تهران، خیابــان انقلاب و 
خیابان های اطــراف آن را درگیــر کرد. اما 
ماجرا فقــط در این خیابان هــا باقی نماند. 
سردار اســداالله ناصح، فرمانده وقت لشکر 
سیدالشهدا (ع) که آن سال برقراری امنیت 
تهــران را برعهــده داشــت، در گفت وگو با 
تســنیم، روایت خود را از حرکت معترضان 
بــه خیابــان جمهــوری بیان کرده اســت؛ 
خیابانی که ســردار رحیم صفــوی، فرمانده 
ســپاه وقــت، آن را خط قرمز اعــلام کرده 
بود.ســردار ناصح، روایت خــود را این گونه 
بیان می کند: «در ســال ۷۸ بنــده فرمانده 
لشکر ۱۰ سیدالشــهدا بودم و در منطقه ای 
که اغتشاشــات و آشــوب ها صورت گرفت، 
منطقــه امنیتی تحت کنترل مــا بود؛ البته 
مسئولیت ما مستقیم نبود، چراکه نیروهای 
نظامــی در امور امنیتی مأموریت مســتقیم 
ندارند، مگــر اینکه وضعیت قرمز شــود و 

ضــرورت حضور ما به وجود آیــد. در تحصن هایی که 
در دانشــگاه تهران صــورت گرفت، شــخصیت های 
سیاســی حضور پیدا کردند و در میان آنان ســخنرانی 
کردند. تــلاش  آنها این بود که بــا آرامش فضا جمع 
شود، اما نشد».او در ادامه گفته: «وقتی که درگیری ها 
روبه روی دانشگاه تهران شــدت پیدا کرد و گروه هایی 
از مناطق مختلف ماننــد میدان های آزادی و فاطمی 
راه افتادند تا به ســمت دانشــگاه تهران بیایند، به ما 
مأموریت داده شــد که وارد عمل شویم. در این زمان 
دیگــر وضعیت به حالــت قرمز درآمده و آشــوب ها 
خیلی جدی شده بود».سردار ناصحی ماجرای خیابان 
جمهوری را این گونه بیان کرد: «جریان کوی دانشــگاه 
و حــوادث تیرماه یک بــاره اتفاق نیفتــاد. جمعی در 
وزارت کشــور تجمع کرده بودند. ســخن آنان این بود 
که ما درخواســت های صنفی داریم و رئیس جمهور 
باید به درخواســت های صنفی ما پاســخ دهد. آقای 
تاج زاده (معاون سیاســی وقت وزیر کشــور) برای آن 
جمع صحبت کرده و گفته بود بروید به رئیس جمهور 
بگوییــد. آن جمعیت نیز از وزارت کشــور به ســمت 
مقر ریاســت جمهوری کــه در نزدیکی بیــت رهبری 
قــرار دارد، حرکت کردند. شــعارهای آن جمعیت از 
زمانــی که از وزارت کشــور راه افتادند تا زمانی که به 
خیابان جمهوری رســیدند، تفاوت کاملــی پیدا کرد. 
آن جمعی که در وزارت کشــور حاکم بر جمع بودند 
شعارهای صنفی می دادند، اما از خیابان فلسطین که 
به سمت جمهوری پایین آمدند، شعارها علیه نظام و 
امنیت ملی و توهین به رئیس جمهور و رهبری تبدیل 
شــد. این یعنی اینکه کســانی که ســوار بر جو شدند، 
کســانی دیگر و با تفکراتی دیگر بودند».او ادامه داد: 

«هم زمان با حرکت آن افراد از وزارت کشــور به سوی 
مقر ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی امنیت ملی 
بــا حضور رئیس جمهور در حال برگــزاری بود. در آن 
جلســه به رئیس جمهور خبر دادند کــه این جمع به 
سوی ریاست جمهوری در حال حرکت است. سرلشکر 
صفوی، فرمانده وقت سپاه و عضو شورای عالی امنیت 
ملی، در آن جلسه اعلام کرد که خیابان جمهوری خط 
قرمز ماست و هیچ  کس حق ندارد از خیابان جمهوری 
پایین تر برود. به ما هم ابلاغ شــد که مسیر ورودی به 
خیابان جمهوری بســته شــود. نیروهای ما نیز مستقر 
شــدند و مسیر را بســتند. دفتر ریاســت جمهوری به 
ریاست محمدعلی ابطحی باخبر می شود که فرمانده 
کل ســپاه چنین دستوری به نیروهای خود اعلام کرده 
اســت. هم زمان با اطلاع یافتن دفتر ریاست جمهوری، 
در جمعیتی که به ســوی خیابــان جمهوری در حال 
حرکت بودند، ولوله ای افتاد که خیابان جمهوری خط 
قرمز اعلام شده است».ســردار ناصحی با بیان اینکه 
خبر از جلسه شــورای عالی امنیت ملی به معترضان 
درز پیدا کــرده بود، گفت: «وقتی کــه به ما مأموریت 
داده شد تا وارد صحنه شویم، مسیر خیابان جمهوری 
را بســتیم. همچنین نگذاشــتیم گروه های دیگری که 
از دیگــر نقاط مختلف تهران در حــال حرکت بودند، 
بــه تجمع کنندگان اصلی برســند. در نهایت برخی از 
مهره های اصلی آشــوبگران دســتگیر شــدند و باقی 
جمعیت را قانع کردیم تا متفرق شــوند. مردم نیز به 

کمک ما آمدند».
روایت سردار رحیم صفوی

پیش تر نیز یحیی رحیم صفوی، فرمانده وقت سپاه 
در سال ۸۸، روایت خود درباره این ماجرا را به فارس 

گفته بود. او در پاســخ به این سؤال که شما به عنوان 
فرمانده کل ســپاه پیغام دادیــد که آنها از یك خطي 
دیگر پایین نیایند یعني نشان دهنده این است که آنها 
فتنــه آن زمان را خودشــان راه انداخته بودند، گفته 
بود: «بله همین طور اســت. پایین تــر از خطي که ما 
تعیین کرده بودیم نیامدند و تقریبا پنج یا شــش روز 
بود کــه از فتنه ۱۸ تیر مي گذشــت و ما در دبیرخانه 
شــوراي عالي امنیــت ملي که دکتر حســن روحاني 
دبیري آن را برعهده داشت اظهار داشتیم که نیروي 
انتظامي دیگر خســته شــده و نمي تواند ادامه دهد ، 
چون پنج، شــش روز است که آنها تهران را به آتش 
کشــیده اند و باید دیگر سپاه پاســداران و بسیج وارد 

عرصه شوند که وزیر کشور وقت مخالفت مي کرد».
روایت حجاریان

اما این تنهــا روایت از ماجراهای ۲۰ ســال پیش 
خیابان های تهران نیســت. ســعید حجاریان، فعال 
اصلاح طلب که آن زمان عضو شــورای شــهر تهران 
بــود، در گفت وگــو با فارس ماجــرا را روایت کرده و 
گفته است که سردار صفوی با ابطحی تماس گرفته 
اســت. حجاریان ماجرا را این گونه بیان کرده اســت: 
«وقتی دانشــجوها از کوی دانشگاه بیرون آمدند، بین 
میدان ولیعصر بودند تا حرکت کنند به سوی خیابان 
آذربایجان، من در آن هنگام دفتر آقای خاتمی بودم. 
اعضای شورای شــهر را برده بودم به کوی دانشگاه 
تا خرابی هــا را ببینند و برای بازســازی و اختصاص 
بودجــه اقدام کنیم. من به خاطر ایــن کار رفته بودم 
دفتر خاتمی که آقای صفوی زنگ زد به آقای ابطحی 
و گفــت که خط قرمز مــا خیابان جمهوری اســت، 

هرکسی از این خیابان پایین تر بیاید، می زنیم.

 متوجه شــدیم که بچه های دانشــجو 
دارند رو به پایین حرکــت می کنند، به من 
گفتند که بروم با آنهــا صحبت کنم. رفتم 
بــا دانشــجوها صحبت کــردم. یک طرف 
بچه هــای رحیــم بودند، یک طــرف هم 
بچه هــای دانشــجو، با قســم و آیه و من 
بمیرم تو بمیری، سر راهپیمایی را کج کردم 
به سمت کوی دانشــگاه و گفتم بروید من 
هم می آیم بــه کوی. می خواهــم بگویم 
می شــود اعتماد کــرد، می شــود منازعه 
را خاتمه داد، می شــود جمعــی را که از 
چارچوب خارج است، به قاعده درآورد...».

روایت تاجزاده
مصطفــی تاجزاده نیز کــه در آن زمان 
معاون سیاسی وزیر کشور بود، در مصاحبه  
با حســین دهباشــی در این باره گفته بود: 
«درباره ۱۸ تیر ســه دروغ مشــخص گفته 
شده اســت: اول اینکه من به دانشجویان 
گفتــه ام چــرا اینجا آمدیــد، اینجــا خانه 
خودتان اســت؛ اما قســمت آخر آن دروغ 
اســت. مــن اساســا معتقــدم بزرگ ترین 
اشــتباه دانشــجویان خروجشــان از کوی دانشــگاه 
بود». دهباشــی از او می پرســد:  «یکی از فرماندهان 
تمــاس گرفتند و گفتند خط قرمز ما... اســت. ظاهرا 
ایشان با شما تماس گرفتند و شما با موتور به سمت 
دانشــجویان رفتید و مســیر آنهــا را تغییــر دادید». 
تاجزاده پاســخ می دهد: «این هم اتهام دومی است 
که از من پرســیدند و گفتند شما موتور سوار شدید و 
به سمت دانشــجویان رفتید. من آنجا گفتم اگر شما 
بتوانید ثابت کنید من آن روز ســوار موتور شدم، همه 

حرف هایم را پس می گیرم...».
روایت قالیباف

ماجرای تیر ۷۸ از آن اتفاقاتی است که در مناظره 
ســال ۹۲ ریاســت جمهوری نیز به آن پرداخته شده 
بــود. همان مناظره ای که حســن روحانی خطاب به 
محمدباقر قالیباف از اصطلاح گازانبر اســتفاده کرد. 
قالیباف چند ســال پیش در جمع بسیجیان دانشگاه 
صنعتی شــریف درباره اتفاقات آن زمــان گفته بود: 
«حادثه سال ۷۸ که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن 
نامه ای را که نوشته شد، من نوشتم [نامه فرماندهان 
ســپاه به رئیس جمهور وقت، ســیدمحمد خاتمی]. 
بنده و آقای سلیمانی. وقتی در کف خیابان به سمت 
بیت رهبری راه افتادند، بنــده فرمانده نیروی هوایی 
ســپاه بودم. عکس من الان روی موتور ۱۰۰۰ با چوب 
هست؛ با حسین خالقی. ایستادم کف خیابان که کف 
خیابــان را جمع کنم. آن جایی که لازم باشــد بیاییم 
کف خیابان و چوب بزنیم، جزء چوب زن ها هســتیم. 
افتخــار هــم می کنیم. نــگاه نکردم که من، ســردار 
و فرمانده نیروی هوایی هســتم و تــو را چه به کف 

خیابان؟».

 آیت االله مصباح یزدی ســال ۹۳: هیچ دلیلی هم وجــود ندارد که اگر 
بنده تشــخیص دادم یکی اصلح اســت، باید حتما زمینه رأی آوری هم 

داشته باشد.
شــرق: جبهه پایداری به انتقاد محمدرضا باهنر درباره ایده «انتخاب 
اصلح» آیت االله مصباح یزدی و حامیانش واکنش نشان داد. باهنر گفته 
بود معرفی اصلحی که امکان رأی آوری اش فراهم نیست، کار بیهوده ای 
اســت. حالا جبهه پایداری گفته کــه مقصود آنها از ایــن ایده، معرفی 
اصلح غیررأی آور نیســت، بلکه اصلح رأی آور اســت. جبهه پایداری در 
حســاب توییترش نوشــت: «جناب آقای محمدرضا باهنر در حالی [این 
ســخنان را] بیان کرده کــه آیت االله مصباح معتقد اســت باید از اصلح 
حمایت شــود حتی اگر رأی نیاورد، که اساســا این ادعا برخلاف دیدگاه 
علامه مصباح یزدی اســت که به دفعات فرمودند: «معرفی اصلحی که 
امکان رأی آوری آن فراهم نیســت، کار لغوی اســت.» باهنر در نشست 
خبری روز یکشــنبه (۱۶ تیرماه) بــا اعلام مخالفت با طــرح ایده نامزد 
اصلح، گفته بود: «باید از کســی حمایت کنیم که صلاحیت لازم و امکان 
رأی آوری هم داشــته باشد چون فعالیت سیاسی منوط به کسب نتیجه 
اســت. ما صرفا در انتخابــات «صالح مقبول را به اصلــح غیرمقبول» 
ترجیح می دهیم. حمایت از کســی که رأی ندارد کار بیهوده ای اســت». 
البتــه این گفتــه اعضای جبهه پایــداری  به نظر ورژن به روزشــده ای از 
ایــده «انتخاب اصلح» اســت چراکه با ســخنان پیــش از این آیت االله 
مصباح یزدی کاملا در تناقض اســت. از قضا اختــلاف جبهه پایداری با 
دیگر اصولگرایان در انتخابات ســال ۹۲ بر سر همین ماجرای رأی آوری 

بــود. آنها معتقد بودند زمینه رأی بــرای باقری لنکرانی و جلیلی فراهم 
نیســت اما آیت االله مصباح یزدی و جبهه پایداری چون برایشــان حجت 
تمام شــده بود که این دو نفر منتخب اصلح شــان هستند نه محمدباقر 
قالیباف، حاضر به دست کشــیدن از حمایت هایشان نشدند.توییتر جبهه 
پایــداری مدعی اســت  آیــت االله مصباح یزدی بارها اعلام کرده اســت  
معرفی اصلحی که امکان رأی آوری اش فراهم نیســت، کار لغوی است 
اما جست وجو در اینترنت ما را به سخنان مصرحی با این محتوا از سوی 
آیت االله مصباح یزدی نمی رســاند، بلکه نقــل قول هایی از دیگر اعضای 
جبهــه پایداری را یادآور می شــود. در واقع آنچه توییتــر جبهه پایداری 
مدعی است،  به نقل از آیت االله مصباح و آن هم به دفعات مطرح شده، 
در واقع نقل قولی اســت که بارها  از سوی صادق محصولی، قائم مقام 
جبهه پایداری، مطرح شــده است. او شــهریور ۹۵ گفته بود: «می گویم 
باید به دنبال اصلح برویم و ســپس درصدد معرفی وی در جامعه برای 
فراهم کردن زمینه رأی آوری وی در بین مردم باشــیم چراکه اگر نتوانیم 
برای اصلــح امکان رأی آوری فراهم کنیم، کار لغوی می دانیم که وی را 
به عنوان نامزد معرفی کنیم. اصلحی را که یقین داریم رأی آور نیست او 
را معرفی نخواهیم کرد اما بین اصلح و نفرات بعدی تا برسد...». همان 
ســال درباره انتخابات ۹۶ هم گفته بود: «در حــال حاضر فرد اصلحی 
هست که از جهت ارزش های اصولگرایی و انقلابی نمره بالایی می آورد 
و امکان رأی آوری و اجماع روی او نیز وجود دارد؛  سراغ او خواهیم رفت 
و نتیجــه هم خواهیم گرفت. اصلح حتما نباید زمینه رأی آوری داشــته 
باشد». به تازگی هم گفته است: «اصلح کسی است که علاوه بر دارابودن 

تعهد و تخصص و قدرت مدیریت کافی،  احتمال رأی آوری هم دارد. فرد 
اصلحی را که یقین داریم رأی آور نیست، معرفی نخواهیم کرد».

اصلح حتما نباید رأی آور باشد
همه اینها در حالی اســت که ســال ۹۳ آیت االله مصباح یزدی گفته 
بــود: «البتــه هیچ دلیلی هم وجــود ندارد که اگر بنده تشــخیص دادم 
یکی اصلح اســت، باید حتما زمینه رأی آوری هم داشــته باشد، چراکه 
اگر چنین شــرطي وجود داشت، سلمان و ابوذر نیز نباید از امیرالمؤمنین 
علیه السلام پشتیبانی می کردند چون رأی نداشت! گاهی باید فرد اصلح– 
ولو رأي آوري نداشــته باشد - مطرح شود تا حداقل مشخص شود هنوز 
بین مردم اعتقاد و ایمان به اسلام و انقلاب اسلامی وجود دارد. آیا خوب 
بود از میان کاندیداهای ریاســت جمهوری هیچ کس حرفی از اســلام و 
انقــلاب نزند و همــه به فکر ارزانی اجناس و رفع تحریم ها باشــند؟ آیا 
نباید از کســي که ولو رأي آوري ندارد، اما دغدغه انقلاب و اسلام را دارد، 

حمایت کرد؟
وي با تأکید بر اینکه همیشــه حمایت از اصلح به معناي رأي آوردن 
وي نیســت، افزوده بود: «گاه اگر از چنین فردي حمایت نشــود، این پیام 
به دنیا صادر مي شــود که مردم از انقلاب و ارزش هاي انقلابشان خسته 
شــده اند. لذا در چنین مواقعي که هیچ کسي دغدغه انقلاب و اسلام را 
مطرح نمي کند،  باید از کســی که از انقــلاب حمایت می کند، طرفداری 
کرد، ولو یقین داشــته باشــیم کــه رأی نمی آورد. باید بــرای هر کارمان 
حجت شرعی داشته باشیم و حجت شرعی نیز از کتاب و سنت و مبانی 

عقلي مشخص می شود».

روایت فرمانده وقت لشکر  سیدالشهدا  از  اتفاقات تیر ۷۸
سردار صفوی گفت خیابان جمهوری خط قرمز  ماست

«اصلح رأى آور» ایده آیت االله مصباح بود یا صادق محصولى؟

سخنگوی قوه قضائیه:
در حوزه رسانه از برخورد قضائى پرهیز شود


